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آکادمى

بعد از آن همه محاســبات ازسوی اقتصاددانان 
و آن همــه گفت وگو ازســوی برنامه ریزان به علاوه 
آن همــه شــعار و بیلبــورد در تقدیــر از جامعــه 
پزشــکی در جریان بحران کرونا، ســرانجام تعرفه 
خدمات پزشــکی تنهــا ۱٥درصد افزایــش یافت؛ 
قیمت مکان فیزیکی ای که لابد برای کار پزشــکی 
لازم اســت، هرازچندگاه چندصــد درصد افزایش 
می یابــد. مایحتاج عمومی به همین ترتیب. قیمت 
دســتگاه های پزشــکی چنان با قیمت ارز افزایش 
یافتــه که تهیــه مجدد آنهــا امکان پذیر نیســت. 
تعرفه هــای موجــود بخــش کوچکــی از هزینه 
استهلاک این دســتگاه ها هم نیست. در خیال هم 
جرئت نمی کنی به رئیس بیمارســتان آموزشی ای 
که ســخت درگیر تهیه مایحتاج اولیه بیمارســتان 
اســت بگویی دســتگاهی که دســتیاران با آن کار 
می کردند و آموزش می دیدند و تشــخیص بیماران 
دقیق تــر می شــد، از کار افتــاده یا بــه زودی از کار 
خواهد افتاد. تهیه هر یک از قطعات دســتگاه های 
رادیولوژی گاه با قیمت خرید خود آن دســتگاه در 
سال های گذشــته برابری می کند. سیستم سلامت 
در حال حاضر ساختمانی است که تنها با سوزاندن 
در و پنجره هایش دارد گرم می شود. درک چارچوب 
ذهنی یــا ذهنیات افــرادی که چنیــن تصمیماتی 
می گیرند کار دشــواری اســت. آیا ایــن ذهنیات در 
حدی هســتند که هنــوز «اقتصاد ســلامت» را با 
«پول دکتر» اشــتباه می گیرند؟ ذهنیاتی که سال ها 
تحصیل و دودِ چراغ نتوانسته بر پیش فرض هایشان 
و تصوراتی که «سیســتم سلامت» را با «پزشک سر 
کوچــه» و «پزشــک خوب» را با «پزشــک رایگان» 
اشــتباه می گیرند، کوچک ترین تأثیــری بگذارد. آیا 
متوجه نیســتند کــه تدوین تعرفه کلــی برای یک 
کشور معنایش میزان پرداخت به سلامت در تمام 
سیســتم ها از خصوصی و دولتی و در تمام سطوح 
اســت که تأثیری شــگفت آور بر کیفیات ســلامت 
می گذارد؟ کدام تحلیل نبوغ آمیز خدمات پزشــکی 
را از شــمول قوانین اقتصاد رهایی بخشیده است؟ 
آیــا توان نظارت کیفی بر کار پزشــکی را در خود و 
در کشــور نمی بینند که از صرف مبلغ برای سلامت 
اکراه دارند و همه چیز را به تعارف و شــعار ارجاع 
می دهنــد؟ در همــان ذهنیات قدیمــی و کودکانه 
هم هر کســی می فهمد که برای به دست آوردن هر 
کیفیتــی باید هزینه آن را پرداخت. تنها لازم اســت 
نظارت کنیــد که هزینــه به بهتریــن مصرف خود 
رســیده باشــد. وقتی که نظارت اجتماعی ازطریق 
دولت و نهاد های مدنی بر کیفیت ســلامت، اساسا 
وجود نــدارد و در عوض تنها به شــیوه عهد عتیق 
«فرد» بیمــار می تواند از «فرد» پزشــک شــکایت 
کنــد و هیچ مکانیســم «اجتماعی» بــرای نظارت 
بر کیفیت ســلامت -آنــگاه که جرمــی رخ نداده 

و شــکایتی نشــده- وجود ندارد، عاقلانه تر نیست 
که دولت به جــای تعرفه گذاری و بعــد نا پدیدی، 
بــه کارکرد مدرن و مــداوم خود بپــردازد؟ یعنی 
به نظــارت بر کیفیت ســلامت و رعایت عدالت و 
صداقت در تعامــلات مربوط بــه آن، تا اطمینان 
حاصل شــود هزینه انجام شــده در آینــده به بار 
خواهد نشســت. اینکه ســرانه درمان در کشور ما 
جزء پایین ترین های دنیا نیســت آیــا جز هدردادن 
منابع و لزوم نظارت معنــای دیگری دارد؟ در این 
حرف ها تردیدی نیســت. اما شاید دلیل اصلی این 
باشد که هنوز ســلامت را با تمام دانش پیچیده و 
تکنولــوژی مدرنش باور نکرده ایم. شــاید ناباوری 
به دانش پزشــکی ایــن تکنولــوژی را در ذهنیات 
ما به کیســه های کوچک عطاری هــا تقلیل داده و 
نمی فهمیــم عطار در مقابل این گردهای بی مقدار 
(بخوان نوشتن چند کلمه بر کاغذ) اصلا چرا پول 
می گیرد؟ شــاید هم یک دلیل این باشــد که هیچ 
سیستمی برای ثبت خســارت چنین تصمیماتی از 
اساس وجود ندارد. سیستم ثبت هم خود مستلزم 
هزینه اســت؛ هزینــه ای که وجود نــدارد و انجام 
نمی شــود؛ چراکه هنوز لزوم آن را درک نکرده ایم. 
احتمالا درک کیفیات پایین سلامت بسیار دشوارتر 
اســت تا درک کمبود گنــدم و برنج، وگرنه در آنجا 
هم با چنین تصمیماتی ریشــه هرچه کشــاورزی 
است از ریشه می خشکید. شاید هم خود را مشرف 
بــر مصالحی می دانند که در ایــن اذهان مقدم بر 
هر موضوع دیگری اســت. در ایــن زمینه هم باید 
گفت اشــکال ایشان در تشــخیص جایگاه سلامت 
در مســائل مربوط بــه مصالح ملی اســت. انکار 
واقعیــات و پایین نگه داشــتن تعرفه هایی که باید 
براســاس آنها به اعضای هیئت علمی و دستیاران 
دستمزد پرداخت شود، مخارج جاری بیمارستان ها 
تأمین شــود، دســتگاه های جدید خریداری  شده و 
ساختمان های مدرن ساخته شــوند، تحقیقات در 
بیمارستان ها انجام شود و همه هزینه های ثبت و 
گزارش بیماری ها به حساب آیند، هیچ نتیجه ای جز 
ویزیت های فله ای مکرر، راهروهای تنگ و شــلوغ 
بیمارستان های آموزشــی و سپردن اقتصاد بخش 
خصوصی بــه کارهای نه چندان ضــروری -تولید 
مصرف- نخواهد داشت. مصارف لوکسی که ابتدا 
توانگران استفاده می کنند، اما به سرعت اخلاقیات و 
ســلایقی می آفرینند و هزینه این گونه اعمال هم بر 
ســبد مخارج همه خانواده ها، حتــی کم درآمدترین 
اقشــار ســنگینی خواهد کرد. در خاتمــه باید گفت 
ارزان فروشــی ضرورتا به افت درآمــد نمی انجامد. 
(حاجی ارزونی سر کوچه هم همین موضوع را حتی 
برای اذهان ســاده اندیش پیش گفته اثبات می کند). 
به عــلاوه اصرار بر خرید ارزان، ثروت های عظیمی را 
بر باد داده اســت. اخطارهای مکرر جامعه پزشکی 
و نهادهای رسمی آن هم بیش از هر چیز در جهت 
کیفیت ســلامت و حفظ اصول در جامعه پزشــکی 
است و نه درآمد، گرچه بی تردید بسیاری از پزشکان 
از عمومــی گرفته تا متخصص با این تعرفه ها دچار 

مشکلات معیشتی هم خواهند شد.

پزشك خوب، پزشك رایگان نیست
 بابک زمانى

 نورولوژیست

پرنده آبی

تصاویری که از زندگی با کرونــا در روزهای اخیر از 
ایران و شــهرهای مختلف جهان مخابره شــده نشان 
می دهد که تا زمان کشــف درمانی بــرای این بیماری 
باید حضور پررنــگ  آن در زندگی اجتماعی را بپذیریم. 
تصاویر رستوران هایی در آمستردام که فضای شخصی 
هر مشــتری از دیگری با دیواری شیشــه ای جدا شده 
یا مدارســی در چیــن که بچه ها را بــا تجهیزات کامل 
بهداشتی و ضدعفونی می پذیرند، تنها بخشی از حضور 
پررنگ این المان ها در زندگی اجتماعی ماست. در ایران 
هم حالا گام به گام محدودیت ها برداشــته می شــود تا 
شــرایط به وضع عادی بازگردد. احتمالا یک تابســتان 
با محدودیــت در انتظار ماســت و همان طور که وزیر 
بهداشــت و معاونانش خبر داده اند، یک پاییز ســخت 
هم بار دیگر مــا را با کرونا و آنفولانــزا تهدید می کند. 
مسئولان از این گشــایش ایجادشده استفاده کرده اند و 
حالا یکی یکی قفل تعطیلی از اماکن شــلوغ برداشته 
می شود. وزیر آموزش وپرورش هم در همین راستا روز 
گذشــته خبر داد که از هفته آینده و به صورت محدود 
مدارس بازگشــایی می شود. محســن حاجی میرزایی 
روز گذشــته گفــت که حضــور دانش آمــوزان از ۲۷ 
اردیبهشــت در مــدارس اجبــاری نیســت و آنهــا در 
صورت نیاز می توانند برای رفع مشــکلات و سؤالات از 
معلمان به مدرســه مراجعه کنند. حاجی میرزایی در 
سه ماه اخیر برای ادامه ســال تحصیلی تلاش زیادی 
کرد. اگرچه تصمیم آنها برای ادامه ســال تحصیلی با 
حدود ســه ماه آموزش از راه دور و آنلاین مورد پســند 
خیلی ها نبود، اما به گفته خود وزیر برای حفظ ســال 
تحصیلی و عدم آسیب به سایر موارد تقویم تحصیلی 
کشــور در شرایطی بحرانی ســال تحصیلی ادامه پیدا 
کرد. آموزش آنلاین همان طــور که بارها و بارها به آن 
پرداختیم، کاســتی هایی داشت که هنوز برطرف نشده، 
اما بااین همه متولیان آموزش کشور قصد دارند با همین 
سطح از آموزش، هم امتحانات پایان سال را برگزار کنند 
و هم اینکه کنکور سراسری را از دست ندهند. اگرچه 
برخــی از نمایندگان مجلس معتقــد بودند فرصت 

کرونــا بهانه خوبی بــرای پایان دادن بــه امپراتوری 
کنکور است، اما در نهایت نتوانستند به نتیجه برسند 
و یک ســال تحصیلــی پر از تعطیلی و خانه نشــینی 
برای دانش آمــوزان در حال پایان یافتن اســت. نکته 
اما در اینجاســت که پایان ســال تحصیلی در انتهای 
بهار ۹۹ هــم حتی پایان ماجرا نیســت و با توجه به 
پیش بینی هــای صورت گرفته، پاییــز پیش رو هم قرار 
اســت محل جولان دادن کرونا باشــد و ازاین رو هیچ 
بعید نیســت که ســال تحصیلی بعدی هم با چنین 
معضلاتی همراه باشــد. کمااینکــه همین الان براي 
بازگشــایی مدارس و تأکید بر حضور اختیاری بچه ها 
در مدرســه ها نگرانی هایی وجــود دارد. مهم ترینش 
آماده نبــودن مدارس برای پذیرایی از دانش آموزان با 
رعایت اصول بهداشــتی است. تراکم بالای کلاس ها 
و حضور دانش آموزان در نیمکت هایی سه نفره یکی 
از بزرگ تریــن دغدغه های والدین اســت. علاوه براین 
آیا مدارس به وســایل بهداشــتی و ضدعفونی کننده 
مناسب هم دسترســی دارند یا خیر، این هم موضوع 
دیگری اســت کــه نگرانی هایی را درباره بازگشــایی 
مدارس ایجــاد می کند. همه ایــن نگرانی ها که این 
روزها بازتاب آن را در اظهارنظر والدین در شبکه های 
اجتماعی به وفــور می بینیم ممکن اســت نهایتا به 
این مسئله منجر شــود که آموزش دانش آموزان در 
سال تحصیلی جدید هم مانند سه ماه گذشته باشد؛ 
موضوعی که رئیس جمهور هــم چندی پیش بر آن 
تأکید کرد. حســن روحانی چند روز پیش در مراســم 
بزرگداشــت مقام معلم درباره استفاده از شبکه شاد 
و آموزش مجازی دانش آمــوزان گفت: «اصلا وقتی 
که مدارس هم باز شــود، باز ما به داشتن این سامانه 
نیازمند هستیم و ممکن است از آن برای پیام هایی که 
آموزش وپرورش می خواهد ارائه دهد استفاده شود. 
پس به غیر از حفظ این سامانه و اصلاح و تکمیل آن 
ممکن اســت روزی به این نتیجه برسیم که بخشی از 
تحصیل را می توان به این شــکل ادامه داد و این در 

تغییر شکل کار آموزش ما تأثیر می گذارد».  

آیا مدارس آماده بازگشایی هستند؟

«پرویز شهریاری»
 دغدغه تست و کنکور  و  یک نکته

۲۲ اردیبهشت یادآور ســالگرد وفات زنده یاد «پرویز  �
شهریاری» در سال ۱۳۹۱ است. درباره کتاب ها، مقالات 
و کارهای ماندگار این اســتاد  بنــام ریاضیات و آموزش 
ریاضی و تأثیر او بر جامعه ریاضی ایران، بسیار گفته اند و 
این جانب نیز در نخستین سالگرد وی مقاله ای با عنوان 
«کسی که مثل هیچ کس نیســت» در ویژه نامه «شرق» 
داشــتم؛ اما در اینجا می خواهم با ذکر یک نکته تازه، به 
یکی از اصلی ترین دغدغه های ایشــان (که دغدغه اکثر 
اهالی فرهنگ هم هست)، یعنی داستان تلخ و تکراری 
کنکور تستی بپردازم. آنها که با ایشان و سخنانش آشنا 
بودند، می دانند که ایشــان از دیربــاز از منتقدان جدی 
کنکور و تســت بودند و در این باب، مقاله ها نوشــتند و 
ســخنرانی ها کردند و به مســئولان امر تذکر دلسوزانه 
دادند و البته با دلایل منطقی آشــکار درباره آثار ویرانگر 
این سبک آزمون بر روح و روان جوانان کشور و آثار تبعی 
آن بر فرهنگ ایران توضیح می دادند. به یاد دارم که در 
ســال های آخر دهه ۷۰، یک بار در جلسه ای خصوصی 
به ایشــان عرض کردم که به هر حال آزمون تستی هم 
نوعــی امتحان اســت، آیا تأکید بیــش از حد بر مذمت 
تســت، آدرس غلط دادن نیســت؟ مشکل اصلی جای 
دیگر است، سال ها پیش هم کنکور تستی برگزار می شد، 
ولی این همه مسائل حاشــیه ای نداشت؛ ریشه مشکل 
اینجاست که در آن زمان ها، اولا مدرک تحصیلی دیپلم و 
حتی پایین تر از آن اعتبار داشت و با آن به سادگی می شد 
کاری پیدا کرد و ثانیا عبور از پایه های مختلف تحصیلی و 
به خصوص امتحان نهایی سال آخر به راستی دشوار بود 
و در نتیجه عطش کنکور دادن و دانشگاه رفتن به اندازه 
حالا نبود و کسی که دیپلم می گرفت، احساس رضایت 
می کرد و رقابت شــدید امروزی نبود که حواشی کنکور 
ناشــی از آن است. ایشــان ضمن اینکه نظر من را قبول 
داشــتند، باز هم تأکید داشــتند که کنکور و به خصوص 
تســت، مضــرات خــاص خــودش را دارد و در نهایت 
بحث مان به نتیجه قطعی نرســید. در ســال های بعد، 

تســت و نکته و تســت بازی چنان اوج گرفت و انواع و 
اقسام شیوه ها برای جذب و جلب دانش آموزان، چنان 
فضایی ایجاد کرد که به قول معروف، آش چنان شــور 
شــد که خان هم فهمید! و فریادهای اعتراض و اعلام 
خطر نسبت به سیطره این فضای ضد فرهنگی از هر سو 
برخاست و بسیاری از دلســوزان، دردآشنایان و متولیان 
امر آموزش و پرورش کشــور هم با آنان هم صدا شدند؛ 
منتها آنچه البته به جایی نرســید، فریاد بود! این حقیر 
هم چندین مقاله در این باره در نشریات گوناگون نوشتم 
کــه آخرین آنها با عنوان «داغ و درد کنکور سراســری» 
در ۱۳ تیــر ۱۳۹۷ در همین روزنامه به چاپ رســید که 
در آن با ذکر حداقل هشــت مــورد از آثار مخرب کنکور 
تســتی، عوارض ســوء آن را برشــمردم. در اردیبهشت 
امسال و در آســتانه هفته معلم، جامعه ریاضی ایران 
یکی دیگر از دلســوزان عرصه آمــوزش و معلمی را از 
دســت داد. زنده یاد دکتر «محمدکاظم نائینی» از نسل 
اول دانش آموختگان دانش ســرای عالی، همکلاس و 
دوست دیرین شهید «رجایی» و از شاگردان پروفسوران 
«تقی فاطمی» و «هشترودی» بود. در مصاحبه ای که در 
سال ۱۳۹۵ با ایشان برای مجله ریاضی برهان داشتیم،* 
از ایشــان درباره کتابی به نام «هزار نکته در هزار تست» 
که در سال ۱۳۵۰ به چاپ رسانده بودند، پرسیدم و ایشان 
توضیح دادند: «همه شاگردان من می دانستند که من با 
تست و روال کنکور تستی کاملا مخالفم و معتقدم تست 
وسیله سنجش است و نه آموزش و فقط مباحث کتاب 
درســی را به صورت تســت درآوردم». به نظر من نکته 
اصلی همین جاست؛ مسئولان عرصه آموزش کشور، اگر 
هم معتقدند آزمون ورودی دانشــگاه ها باید به صورت 
تســتی برگزار شــود، لااقل باید از نفوذ آن در ســاحت 
آموزش و پــرورش جلوگیــری کنند؛ کاری کــه می باید 
ســال ها پیش و در همان هنگام که «شهریاری»ها زنگ 
خطر را به صدا درآوردند، انجام می شــد، ولی متأسفانه 
درســت برعکس آن عمل شــد. اجازه بدهیم تست با 
همه معایبش، لااقل فقط و فقط ابزار ســنجش باشد و 
نه اینکه مانند امروز، عرصه آموزش رسمی کشور را به 
جولانگاه خود بدل کرده و معلم خوب معلمی باشد که 
«روش های تستی» بیشتری ارائه می دهد! در مقاله ام در 
نقد کنکور که پیش تر اشــاره شــد، به آثار ویرانگر چنین 
تفکری مفصل اشاره کرده ام. پس در انتهای این دردنامه 
و یادنامــه، پیشــنهادم در آن مقالــه را تکــرار می کنم: 
متولیان آموزش و پرورش بــا قاطعیت تدریس هرگونه 
تست و روش های تستی و تبلیغ و استفاده از کتاب های 
کنکوری و تستی را در مدارس کشور ممنوع اعلام کرده و 
کاری کنند که تست و آزمون تستی، مثل قدیم، فقط ابزار 
سنجش باشــد تا بعد فکری اساسی برای حذف کنکور 

تستی و ارائه جایگزینی مناسب به جای آن شود.
پی نوشت:

* علاقه منــدان برای مطالعه متن کامل مصاحبه مزبور 
 (www.roshdmag.ir) می توانند به سایت مجلات رشد
آرشــیو مجله برهان متوسطه ۲ (دوره بیست وششم - 
شــماره ۸، اردیبهشت ۱۳۹۶) با عنوان «استاد ریاضی، 

یار دبستانی شهید رجایی» مراجعه کنند. 

 یادبود
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 کمپین

 از اســفند سال گذشته بود که کمپین «نفس» با هدف 
تهیه اقلام پزشــکی و تجهیزات محافظت فردی فعالیت 
داوطلبانه اش را آغاز کرده اســت. هدفی که در شبکه های 
اجتماعی و سایت های اتاق های بازرگانی متعدد آن مطرح 
شد، اســتفاده از پتانســیل و قابلیت بخش خصوصی در 
روزگاری اســت که کرونا مشــکلات فراوانی را برای ایران 
به وجود آورده اســت. به ســراغ «فرزین فردیس» یکی از 
دســت اندرکاران این کمپین و عضو هیئت نمایندگان اتاق 
تهران رفتیم تا در آستانه فاز دوم این کمپین، درباره مسیری 
که تاکنون طی کرده اند و در پیش دارند، جزئیاتی را بدانیم. 

مسیری که با تحریم ها و ممنوعیت ها همراه بوده است.  
 می توانید درباره روند اجرائی شــدن کمپین نفس و  �

واردات و تهیه اقلام پزشکی و نحوه فعالیت آن توضیح 
بیشتری دهید.

خوشــبختانه کمپین نفس توانسته اســت از حمایت 
فعالان بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی برخوردار  و 
همچنین توانســته در برخی از موارد از کمك های افراد در 
خارج از کشــور بهره مند شــود. برخی از فعالان اقتصادی 
ایرانی که در اروپا و آسیای شرقی حضور داشتند توانستند 
در تهیه برخی از اقلامی که کمپین تأمین کرده مشــارکت 
کنند. آنها اعتبار و امکانات شرکتشــان را در اختیار کمپین 
قرار دادند و درنتیجه هــم فرایند تحویل پول و هم فرایند 
تحویل کالا را ساده تر و امکان پذیر کرده اند. البته بحث هایی 
که اتاق های بازرگانی با ســایر اتاق های بازرگانی بین الملل 

داشته اند هم کمک کرده است.
 آیا تحریم ها تأثیری بر روند فعالیت این کمپین  �

خیرخواهانه داشته است؟
واقعیت این اســت کــه تحریم هــا در چند جنبه 
محدودیت هایی ایجاد کرده اســت. اول از همه نحوه 
انتقــال پول بود که به راحتی شــرایط عادی ممکن نبوده 
اســت نکته دوم اینکه بعضی از هم وطنان خارج از کشور 
خیلی علاقه مند به کمك بودند یا حتی شــرکت هایی هم 
در خارج از کشــور بودند که حوزه فعالیتشــان متناسب با 
نیازمندی هایی کمپین یعنی (تجهیزات پزشکی یا محافظت 
فــردی نبوده) که بتوانند اقلامــی را خریداری و به کمپین 
اهدا کنند اما علاقه مند بودند از نظر مالی مشــارکت کنند 
اما نتوانســتیم شماره حســابی برای کمپین اعلام کنیم تا 
کمك هایشــان را دریافت کنیم چراکــه نگرانی هایی برای 
بلوکه شدن حســاب یا پیش آمدن مشــکل برای این افراد 
مطرح بود. کمک هایی که بعضا رقم های قابل توجهی بود 

اما نتوانستیم از آنها برخوردار شویم.
 پس کمپین چگونه توانســته موانع را از بین ببرد تا  �

بتواند به اهدافش برای تهیه وســایل پزشــکی در این 
روزگار کرونایی برسد؟

نمی توانــم بگویم در تمــام موارد موفــق بوده ایم 
همان طور که اشاره کردم براي مواردی که صرفا کمك 

مالی بوده اســت با توجه به علاقه مندی هایی که ابراز 
شــده بود میزان موفقیتمان به نسبت کم بوده است و 
می توانســتیم فعالیت های بیشــتری انجام دهیم ولی 
در مــورد اهدای کالاهــا یا بر عهده گرفتــن هزینه های 
حمل ونقل یــا بر عهده گرفتن هزینه هــای تأمین آنها با 
توجه به رایزنی هایی که با افراد مختلف داشتیم، سعی 
کردیم مسائل را سروسامان دهیم. البته این را استحضار 
دارید که با توجه به شــرایطی که کووید ۱۹ در سراســر 
جهان ایجاد کرد بســیاری از کشــورها، صادرات اقلام 
مختلفی پزشــکی را ممنــوع کردند و ایــن مقوله هم 
مشکل دیگری بود. ما برنامه ریزی هایی داشتیم که مثلا 
ماســك N95 را تأمین کنیم هرچند توانستیم در کمتر از 
دو یا ســه هفته ۲۲۰ هزار ماســک وارد کنیم. اما تلاش 
داشــتیم تا از بازار ترکیه که هنوز شــیوع این بیماری در 
آن اعلام نشــده بود تعداد بیشــتری تأمین کنیم خب، 
واردات از این کشور برای ما مزایایی داشت مثلا نزدیکی 
مرز زمینی، نقل و انتقالات مالی و ســرعت انتقال همه 
جــزء مزایا بود که که ناگهان این کشــور هم صادرات را 
ممنوع کرد، نه فقط برای ایران بلکه برای همه کشورها. 
همین اتفاق برای کشــورهای اروپایی و آسیایی هم به 
دلیل نیازهای داخلی کشــورها رخ داد در واقع نه تنها 
محدودیــت ناشــی از تحریم بوده بلکــه ممنوعیت و 

شرایط ویژه  ای هم به دلیل این بیماری پیش آمد. 
  شــما و همکارانتان چند ماه اســت بــا اهداف  �

خیرخواهانه و بدون کسب درآمد، در صدد تهیه اقلام 
پزشکی برای این شــرایط کرونا بوده اید. بارها اعلام 
شده اســت که تحریم برای موارد پزشکی و بهداشتی 
نیست اما خود ما که در ایران هستیم به شدت کمبود 
دارو از انســولین تا موارد دیگر را حس می کنیم و به 
نظر شما چقدر مسائل به بحران مدیریت برمی گردد و 

چقدر به تحریم ها؟
ما با کمبود هایی در کشــورمان چه در اقلام بهداشتی، 
چه ســایر موارد یا با هر دو پدیده مواجه هســتیم؛  هم با 
ضعف های مدیریت داخلی خودمان و مشکلات و مسائلی 
که ناشی از توان کمتر مدیریتی و برنامه ریزی به نسبت آن 
چیزی که باید از آن برخوردار باشــیم روبه رو هستیم و هم 
تحریم بین المللی و محدودیت هایــی که در زمینه نقل و 
انتقال پول و کالا وجود دارد و هر دو اینها در کنار هم نقش 
ایفا کرده اســت و هردوی اینها سهم دارد در آن چیزی که 
ما امــروزه با آن به عنوان کمبود دارو، تجهیزات پزشــکی 
یا تجهیزات مواجه هســتیم. اگر بخواهیم کل ماجرا را به 
یك ســمت نسبت دهیم باعث ساده انگاری در رویارویی با 
مسئله می شــود و طبیعتا نمی توانیم برایش برنامه ریزی 
درستی داشته باشیم.  البته در برخی اقلام طبیعتا مسئله 
تحریــم خیلــی پررنگ تر اســت و در برخی مــوارد نحوه 
تصمیم گیری داخلی، مســائل حکمرانی و نحوه مدیریت 

مــا تأثیر جدی تری دارد اما در کلان که نگاه می کنیم هردو 
نقش ایفا می کنند. 

 آیا ایــن کمپین ادامــه دارد یا با آغاز تابســتان و  �
فروکش کردن همه گیری کرونا پایان می یابد؟

فاز دوم کمپین که از ابتدای ماه رمضان آغاز شده است، 
بــر توزیع اقلام ضروری تمرکــز دارد. در فاز اول اولویت با 
مراقبت و محافطت از کادر درمان بوده است و اینکه آنها را 
مجهز کنیم، بیمارستان ها را تجهیز کنیم و سعی کردیم این 
نیازهارا برطرف کنیم. در فاز دوم یعنی «ضیافت نفس» که 
۱۰ روز مانده به ماه رمضان برنامه ریزی هایش را آغاز کردیم 
و اکنــون فعالیت هــای اجرائی اش را به ســرعت پیگیری 
می کنیــم تهیه اقلام ضروری مدنظر اســت. بــا توجه به 
فضایی که قرنطینه و شرایط خاص کرونا ایجاد کرده، تعداد 
زیادی درآمد و کار خود را از دست داده اند. افراد آبرومندی 
که دچار مشــکلات معیشتی شده اند و نیاز به اقلام غذایی 
دارنــد. به همین دلیل در فاز دوم با کمک اتاق تهران، اتاق 
ایران و افق کوروش و چندتا از خیریه های قدیمی و پرتوان 
تلاش کردیم ۱۰۰ هزار بســته که هر کــدام حامل ۱۴ قلم 
باشــند را تهیه کنیم و پس از شناسایی در اختیارشان قرار 
دهیم. هدفمان این بوده که علاوه بر کمك معیشتی، آبروی 
آن افراد را حفظ کنیم و خدای نکرده مانند برخی گروه ها و 
افراد که به دلایلی رعایت حال خانواده ها را نکرده بودند، 
با حفظ کرامت انسانی بن ها اهدا شود که تاکنون در اختیار 
۴۰ هزار خانواده در سراســر کشــور قرار گرفته اســت. اما 
درباره اوج گیری دوباره کرونا ما امیدواریم این گونه نباشــد 
اما در فاز سوم با توجه به منابعی که در اختیارمان هست 
و برنامه ریزی هایی که قرار اســت انجام شود درصددیم به 
حمایت از کادر درمان به شــکل خلاقانــه  ای بپردازیم. به 
شدت امیدواریم دوباره کرونا اوج نگیرد و به تجهیز دوباره 
و تهیه اقلام بهداشتی نیاز نداشته باشیم. با توجه به اینکه 
کادر درمان روزهای متمادی اســت کــه در حال فعالیت 
بوده و در کنار خانواده شــان نبوده انــد، درصددیم از آنها 
تقدیری شــود؛ البته به شیوه  ای که تحریك اقتصادی برای 
شــکل هایی از فعالیت های اقتصادی که به صورت پنهان 
و آشــکار در این مدت آسیب دیده اند قصد داریم این کارها 
برای افزایش روحیه کادر درمان نیز مفید باشد. در شورای 
مشورتی کمپین در حال صحبت هستیم هنوز البته قطعی 
نشده مثلا یك ســری کارت های هدیه داده شود که بتوانند 
فرد یا با خانواده از خدمات گردشــگری اســتفاده کنند به 
این ترتیب هم از آنها تقدیر شده و هم تحریك تقاضا برای 
صنعت گردشگری آسیب دیده ما شکل گرفته است. به این 
ترتیب شــاید با یك تیر دو یا سه نشان بزنیم البته جزئیات 
باید بررسی شود طرح های متعددی هست که هرکدام باید 
مزایا و معایبشــان امکان سنجی شــود  و بررسی شود چه 
گروه هایی در کنارمان قــرار گیرند که زنجیره ارزش آفرینی 

کامل شود که به تدریج اعلام خواهد شد.

وقتى تحریم و سوءمدیریت راه «نفس» را سخت کرد 

 پیشخوان

شبح مردم
شــماره شــانزدهم مجله مروارید با عنوان «شــبح 
مردم» منتشــر شــد. در شماره شــانزدهم این نشریه که 
در حال وهــواي متفــاوت روزگار کرونایــي و با شــرایط 
قرنطینه با مقالاتــي از مراد فرهادپــور و مرحوم فریبرز 
رئیس دانا منتشر شــده اســت، موضوع اصلي «مردم» 
اســت و تلاش شده به این پرسش پاسخ دهد که «وقتی 
می گوییم مــردم، از چه حرف می زنیم؟» در بخشــي از 
سرمقاله نوشته شده: «همچنان که هیچ مفهومی چون 
«مردم» تا بدین حد تفســیرپذیر نبوده است. اما چه شد 

و چگونه شــد که «مــردم» مفهومی اینچنین 
آماده تفسیر شــد؟ دقیقاً از چه زمانی «مردم» 
بــرای عــده ای تــوده ای بی شــکل و خالی از 
تفکر شــد که می توانند هرطــور که بخواهند 
بــه آن شــکل دهنــد؟ دقیقــاً از چــه زمانی 
برخی با تکرار مدام و مــادام واژه «مردم» هر 
گزاره درســت یــا خطایی را به «خواســت» و 

«مطالبه» آنها نســبت دادند و با دلیــل و بی دلیل خود 
را نماینده «مردم» خواندند؟ این «مردم» دقیقاً کیســتند 
کــه همه خود را نماینده آنها می دانند؟» به همین دلیل 

در بخش هاي مختلف این نشــریه ســعي 
شــده به این پرسش ها از منظرهاي مختلف 
جواب داده شود. در بخش اندیشه، مقالات 
و گفت وگوهایــي با موضوعــات «مفاهیم و 
ســاختارهای قدرت» و «دموکراتیسم نیاز به 
اقتصاد مردم ســالار دارد» و «نوبت پرسش 
از روشــنفکری مردم گــرا» به چاپ رســیده 
است.  صاحب امتیاز و مدیرمســئول این دوماهنامه گیتا 
علی آبادی و سردبیر آن پژمان موسوی است که در ۱۲۸ 

صفحه و با قیمت ۱۵ هزار تومان منتشر شد. 

 هوشنگ شرقى
 معلم ریاضى


